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پیکر حمید سبزواری تشییع شد
شرق: پیکر حمید سبزواری  �

پس از تشــییع از حوزه هنری 
بــه ســوی زادگاهــش رفت 
تا در پــارک بهمن این شــهر 
تشــییع  مراســم  بگیرد.  آرام 
شاعر  ســبزواری،  حمید  پیکر 

فقید انقلاب، صبح دوشــنبه، ۲۴ خــرداد از کنار مزار 
شــهدای گمنام در حــوزه هنری آغاز شــد تا پس از 
مراســم تشــییع به زادگاهش ســبزوار انتقال یابد و 
در پارک بهمن این شــهر به خاک ســپرده شــود. در 
ابتدای این مراسم حجت الاسلام والمسلمین محمد 
محمدی گلپایگانــی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، 
متن پیــام حضرت آیــت االله خامنه ای را کــه در پی 
درگذشت حمید سبزواری صادر شده، خواند و افزود: 
«در ایــن پیام کلمات آموزنده ای در وصف این شــاعر 
وجود داشــت؛ شاعری که خدا عمر دراز و طولانی به 
او اعطا کرد. ۷۵ ســال سرود، قلم زد و سخن گفت و 
جلســات ادبی را اداره کرد. او آن گاه که نگاه ملکوتی 
امام(ره) در جهت خیزش ملت بلند شــد لبیک گفت 
و ســروده های ماندگاری که با تاریــخ انقلاب همراه 
اســت، ســرود».همچنین علی جنتی، وزیر ارشاد در 
بخش دیگری از این مراسم گفت: «افتخار داشتم که 
در آغازین روزهای انقلاب در صداوسیما هنگامی که 
ایشان در شورای شــعر صداوسیما حضور داشتند در 
خدمتشــان باشم. سبزواری کسی بود که قلبش برای 
اســلام می تپید و در بیش از ۷۰ ســال همواره در راه 
آرمان های اســلام و انقلاب شــعر ســرود. شعرهای 
او حماســه های ماندگاری بود کــه برای تهییج مردم 
علیه اســتبداد سروده می شد. شــعر حمید سبزواری 
شناســنامه زمانه انقلاب است و همه حوادث انقلاب 
را می توان در شــعر او دید».اجرای ســرود «االله اکبر، 
خمینی رهبر» از ســروده های زنده یاد حمید سبزواری 
توسط محمد گلریز و مدیحه سرایی سعید حدادیان از 

دیگر برنامه های این مراسم بود. 

چهره روز

هنرمندان عمر نوح ندارند

همچنــان بهــار اســت اما بــوی پاییــز پیچیده؛  �
هنرمنــدان یکی پس از دیگری ماننــد برگ از درخت 
زندگی می ریزند و همچنان تا می میرند، به یاد می آیند 

و عزیز می شوند. 
یک- اســتاد پرویز کلانتری چند روز پیش از آنکه 
بیمار شود، به هنرآنلاین آمده بود، می خواست درددل 
کند، از خیلی چیزها گفت؛ ازجمله طرح یادمان شهری 
که به آقای مسجدجامعی در شورای شهر داد و دهم 
آذر ۱۳۹۲ در گفت وگو با آزاده جعفریان در «شــرق» 
هم به چاپ رســید، طرحی در گرامی داشــت هنر و 
هنرمندان که خبری از رد یــا تأییدش نبود، می گفت: 
«به جای شهردار تهران بودم، می گشتم ببینم فریدون 
مشــیری، با دیدن کدام کوچه، شعر کوچه را سروده، 
«بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم...»، حتما 
نام آن کوچه را فریدون مشــیری می گذاشتم، هویت 
شــهری با همین کارها شــکل می گیرد». استاد گلایه 
داشت تهران به این بزرگی چرا خیابانی به نام «عباس 
کیارســتمی» ندارد؟ خیابان محمدرضا شــجریان یا 
میدانــی به نام اصغر فرهــادی؟ ... و حال حتما باید 
پرسید نشانی بوستان پرویز کلانتری چیست؟ ... واقعا 
نام یک کوچه برای این بزرگان مان کم است ولی از آن 

هم خبری نیست! 
دو - و فردای درگذشــت حمید سبزواری خواندم 
قرار اســت جایی در تهران را به نامــش بنامند، گویا 
همه ۹۱سالی که او زنده بود، چنین ابتکاری به ذهنی 

خطور نکرد! 
سه – بی وفایی به هنر و هنرمند به همه جا تسری 
یافته، مثلا همین تلویزیون کــه داروندارش را مدیون 
هنرمندان اســت و این روزها ناپرهیزی می کند و خبر 
درگذشــت حبیب را پخش و برای کیارستمی آرزوی 
سلامتی می کند، از پخش تیزر تبلیغاتی فیلم ها امتناع 
کرد تا راهی غیر از ماهواره جلو پای سینماگران نماند؛ 
راستش سهم صداوسیما در توقیف «ااادت نمی کنیم» 

و جفا به سینمای ایران را نباید از خاطر برد. 
چهار- اما این همه داســتان نیســت، آن سوتر از 
مجلس نوآمده خبر می رســد نمایندگان مردم رغبتی 
برای حضور در کمیسیون فرهنگی ندارند؛ همه اینها 
یعنی دیــوار جامعه مان را کج بــالا برده ایم و روزگار 

فرهنگ و هنرمان حالاحالاها همین حال نزار است. 
پنج - به خدا هنرمنــدان عمر نوح ندارند، باید در 

بودشان ببینند در ایران هم هنر بر صدر می نشیند. 

پشت بوم

سال سیزدهم    شماره 2607 سه شنبه   25 خرداد 1395

سحر آزاد: قرار بود مراسم 
رونمایي از یك کتاب باشد 
اما موضوعي که شش سال 
پیــش حاضــران در یــك 
نمایشــگاه را درگیر کرد، از 
تردید بر سر قیچي کردن یا 
نکردن یك قالي گذشــت 
و بحــث را بــه مواجهــه 

با خشــونت کشــاند. آذرماه ۸۸ نمایشگاهي با عنوان 
«سلف ســرویس» از ســوي ندا رضوي پــور در گالري 
طراحان آزاد برگزار شد. در این نمایشگاه که در آن زمان 
به عنوان اتفاق یا happening و بعدا به نام پرفورمنس 
معرفي شــد، تعدادي قالي دســت دوم دستباف روي 
زمین به همراه چند قیچي و تیغ موکت بري روي زمین 
قرار داده شــده بود و حاضران مي توانســتند با بریدن 
بخشي از قالي آن را در پاکت هایي قرار دهند که روي 
آن بخشــي از کتاب جمهوري افلاطون نوشــته شده 
بــود: «مي گویند روزي لونتیوس پســر آگلئیون از بندر 
پیروس برمي گشت. هنگام عبور از دیوار شمالي شهر، 
در میدان اعدام چند جسد افتاده دید. خواست نزدیك 
شــود و آنها را تماشا کند ولي در همان حال احساس 
مخالف بــه او روي آورد و او را از این کار بازداشــت. 
با دست چشــم هاي خود را بست و چندي با خود در 
کشمکش بود. سرانجام میل تماشا بر او غالب آمد. در 
این هنگام چشم ها را گشود و به سوي کشتگان دوید و 
فریاد کشید: «چشــمان تیره روز من، تا مي توانید از این 
منظره زیبــا لذت ببرید...»».حالا بعد از شش ســال از 
این رویداد کتابي با عنوان «تیغ و تار و پود» که شــامل 
گفت وگوي لیلي گلستان و ندا رضوي پور است، منتشر 
شــده که عصر روز پنجشــنبه، ۲۰ خرداد در نشر ثالت 

رونمایي شد. 
گلستان در شــروع این کتاب نوشته است: «این اتفاق 
از موقعیتي خاص و در جغرافیایي خاص برخاســت 
ولي در جغرافیا و تاریخي متفاوت و در موقعیت هاي 
هنــري، اجتماعي و سیاســي متفاوت مطرح شــد و 
همچنان بازتاب هایي را به همراه دارد. مردمي از سوئد، 
هند و فرانســه با خاطره اي متفــاوت از فرش ایراني، 
برخوردهایي مشــابه با بازدیدکنندگان ایراني داشتند. 
ایــن برخوردها گاهي توأم بود بــا انزجار، ترس و غم، 
گاهي با شعف و بازیگوشي و گاهي با خلاقیت و حس 
مشارکت. برخلاف برخي نقدها که از این کار به عنوان 
بستري براي ترویج خشــونت یاد کردند، این پیشنهاد 
هنر مشــارکتي به نیت نمایان کردن وجود انکارناپذیر 
خشونت در زندگي روزمره ما انسان ها به وجود آمده 
و نه براي برانگیختن آن».اما مراســم رونمایي از این 
کتاب نیز همچون رویدادهایي که شش سال در گالري 
رخ داد، محدود به ســخنان گلســتان یــا رضوي پور 
نشــد و حاضران در این برنامه با مــرور خاطرات آن 
روز یا ارائه نظراتشــان در بحث شــرکت کردند.یکي 
از حاضــران در مــورد تجربه خود از این نمایشــگاه 

گفت: «خانمــي در گالري 
طراحان آزاد نشســته بود 
گریه مي کــرد. فهمیدم  و 
از مخاطباني بود که  یکي 
در بریدن قالي ها شــرکت 
کرده و جالب این است من 
که نمي خواســتم قالي را 
برش دهم، دوست داشتم 
تکــه اي از آن را با خودم به خانه ببــرم. اتفاقا چهار 
نفر از دوســتانم که فرش ها را بــرده بودند، آنها را در 
ماشــین من جا گذاشــتند و من هم تکه هاي فرش را 
بــه آنها پس نــدادم و گفتم اگر برایتــان مهم بود، با 
خودتــان مي بردید».یکي از پرســش هایي که در این 
نشست مطرح شــد این بود که بریدن فرش نشانه اي 
از این خشونت بوده اســت که یکي دیگر از حاضران 
چنین عنوان کرد: «به نظرم این کار خشونت نبود بلکه 
باید جرئت کنیــد از جنبه دیگري ماجرا را ببینید مثل 
لحظه اي که هرکس جرئت تغییر کند. به همین دلیل 
این اتفاق بیشتر شبیه موقعیت هاي زندگي و لحظه اي 
است که مي خواهیم دست به تغییري بزنیم و برایمان 
ترس دارد».شــرکت کننده دیگري در مورد کساني که 
در این رویداد شــرکت کرده بودند، چنین تحلیل کرد: 
«خصوصیت آدم هایي که اهل ســرزدن به گالري ها 
هستند، باعث شد این آدم ها در محیط گالري تداخل 
کنند و اگر واکنش نشان دادند، به دلیل همین فرهنگ 
فرهیختگي و گالري روبودن آنهاســت».فرد دیگري با 
بیان اینکه سال هاســت با کودکان کار مي کند، گفت: 
«اینجا دیگر مخاطب فرهیخته وجود ندارد و مي توان 
گفت ما با یك سري کودك و نوجوان روبه رو بودیم که 
وارد مي شدند و آن وقت اتفاق هایي مي افتاد که انتظار 
آن را نداشتیم. این بازي، فضایي براي نابالغي هاي ما 

باز کرده است».
یکي از مسائلي که در بحث حاضران در مورد آن گفته 
شد، صحبت در مورد خشونت و تخریب بود که یکي 
از حاضران برخلاف دیگران چنین پرسشــي را مطرح 
کرد: «شــاید برخي از کساني که فرش ها را مي بریدند 
فکر نمي کردند خشونت مي کنند بلکه فکر می کردند 
در لحظه آفرینش هستند».رضوي پور در پاسخ به این 
موضوع گفت: «این  هم امکان دارد؛ مثلا یادم اســت 
یکي از اولین کســاني که شــروع بــه بریدن فرش ها 
کــرد، خانمي بود که پادرد شــدیدي داشــت و گفت 
که همیشــه دوست داشــته قالي روي دیوار باشد نه 
زمین. حتي بعد از این نمایشگاه خیلي ها خواسته اند 
تکه هاي قالي را بخرند و آن وقت است که لایه دیگري 
از داستان اتفاق مي افتد».یکي دیگر از حاضران نیز بر 
نوشــته اي که روي پاکت ها درج شده بود، تأکید کرد: 
«نکتــه اي که در کلیــت کار نادیده گرفته مي شــود، 
شرحي است که رضوي پور روي پاکت قرار داده بود و 
این مي تواند مدخلي براي درك روان شناختي و لحظه 

تاریخي افراد نمایشگاه باشد. 

فرانک آرتا: فیلم سینمایی 
نمی کنیــم»  «عــادت 
بــه کارگردانــی ابراهیــم 
در  مجــددا  ابراهیمیــان 
بــه  کشــور  ســینماهای 
درمی آید.  عمومــی  اکران 
روز گذشــته در خبری که 
روابط عمومــی  ســوی  از 

سازمان سینمایی آمد، عنوان شد که معاون دادستان 
عمومی و انقلاب اســلامی تهران ادامــه اکران فیلم 
«عــادت نمی کنیــم» را بلامانــع اعلام کــرده. هفته 
گذشــته معاون دادستان دســتور توقف فیلم «عادت 
نمی کنیــم» را به دلیل پخــش تیزرهای تبلیغاتی این 
فیلم از شــبکه های ماهواره ای «جم» صادر کرد که با 
واکنش های زیادی از ســوی اهالی سینما مواجه شد. 
بزرگ ترین تشــکل تهیه کنندگان سینما، «شورای عالی 
تهیه کنندگان سینما»، با ارســال نامه ای به دادستانی 
تهران درخواســت رفــع توقیف فیلم کــرد و «خانه 
سینما» هم به عنوان بزرگ ترین تشکل صنفی سینمایی 
با تشــکیل کمیته ای پیگیری این توقف را در دستورکار 
خود قــرار داد؛ اما بخش پیچیده ماجرا به ســازمان 
ســینمایی مربوط می شد. رئیس این ســازمان بدون 
انتشــار کوچک ترین واکنش جانب دارانه، ســعی کرد 
بــه رایزنی های خود در پشــت صحنــه ادامه دهد و 
تنها واکنش رســمی حجت االله ایوبی، رئیس سازمان 
ســینمایی، گفت وگوی کوتاه خبری بــا «ایرنا» بود که 
خبر از مثبت بودن خروجی جلسات رایزنی با دادسرای 
فرهنگ و رســانه مــی داد. ضمن اینکــه کمی قبل تر 
هــم تفاهم نامه ای درباره حمایــت از حقوق معنوی 
ســینماگران، با معاونت حقوق بشــر وزیر دادگستری 
امضا کرده بود.اما باوجود انتشار این خبر خوشایند در 
رســانه ها، ظاهرا اعمال و به کارگیری مسائل حقوقی 
در حوزه ســینما با ســوءتفاهماتی مواجه شده است. 
با کامبیز نوروزی، حقوق دان،  درباره حاشــیه های این 
فیلــم گفت وگو کردیم. او در پاســخ چنین گفت: «به 
نوبه خود بسیار خوشحال هستم که این فیلم مجددا 
اکران شــده است و دادستانی تهران اعلام کرده است 
کــه فیلم می تواند به اکران خــود ادامه دهد؛ اما باید 
گفت عرصه حقوق،  عرصه بحث،  گفت وگو و استدلال 
اســت و امکان دارد در مسائل حقوقی اختلاف نظر به 
وجود بیاید. آن طورکه در اخبار منتشر شده،  دادستانی 
تهــران به دلیل پخــش تبلیغات ماهواره ای دســتور 
توقف فیلم را صادر کرد. بنده اعتقاد دارم در چارچوب 
قانون موضوعه کشــور پخش تیزرهــای تبلیغاتی از 
یک تلویزیون ممنوع اعلام نشده و جرم نیست. گرچه 
اذعان دارم درهرحال بسیاری از شبکه های تلویزیونی- 
ماهواره ای فارســی زبان از نظر فرهنگی، شــبکه های 
خوبی نیســتند؛ چون هم ســطح هنری نازلی دارند، 
هــم از منظر الگوی فرهنگی ای کــه عرضه می کنند، 
فاصلــه زیاد و متضادی با فرهنگ رســمی کشــور ما 

اندازه  هــر  بنابراین  دارند؛ 
میزان استفاده از این قبیل 
شــبکه ها کاهش پیدا کند، 
 حقیقتــا به نفــع جامعه 
حقــوق دان  اســت».این 
در برابــر این پرســش که 
بالاخــره در عین تمکین از 
قانــون چگونه می توان به 
هم گرایی در حوزه های هنری ای مثل ســینما رســید، 
 گفت: «به هرحــال ما در قلمرو حقوق کیفری موظف 
و مقیــد به قوانین مصوب کشــور هســتیم و طبیعتا 
باید براســاس قوانین کشور ســخن حقوقی بگوییم. 
دیدگاه های تحلیلی نمی تواند جانشین قانون در نظام 
حقوقی کشــور شــود. در بحث فعلی من گرچه نگاه 
مثبتی نســبت به تلویزیون ماهواره ای نداشــته ام؛ اما 
در حقیقــت پخش تبلیغات تلویزیونــی در قوانین ما 
به عنوان جرم شناخته نشــده و به این دلیل نمی توان 
آن را تعقیــب کیفــری کرد». همچنین نــوروزی نظر 
حقوقی خــود را درباره شــکایت صداوســیما و قرار 
بازداشــت موقت تهیه کننده فیلم مســتند «من ناصر 
حجازی هســتم» و بعد هم آزادشدن او با قرار وثیقه 
چنین مطرح کرد: «باید اول بپرســیم کــه آیا اتهامی 
به این شــخص وارد شــده؛ چون در هــر پرونده ای از 
نظــر حقوقی باید به جزئیات آن دسترســی پیدا کرد. 
بنابرایــن الان نمی دانم که مقــام قضائی چه اتهامی 
بــه این تهیه کننــده، تفهیم کرده و مبنای مســتندات 
اتهامی ایشــان چــه بوده».مشــاور حقوقی ســابق 
سازمان ســینمایی در پایان خاطرنشــان کرد: «تجربه 
دست کم سال های دو دهه ســینما نشان می دهد در 
مسائل فرهنگی کشــور و از نظر حقوقی دوگانگی در 
تفســیر وجود دارد. در برخی از مــوارد آقایان قضات 
و دســتگاه های قضائی از مســائل مربــوط به حقوق 
فرهنگی،  مطبوعات،  سینما و... تفسیری دارند و خیلی 
از حقوق دانان هم تفسیر دیگر. درواقع ما با دوگانگی 
تفسیر حقوقی در قلمرو کالاهای فرهنگی مواجهیم. 
از طرفــی باید توجه کنیم قوانین و نظام حقوقی برای 
برقراری نظم در جامعه وضع می شود. یکی از شرایط 
رســیدن به نظم مناسب این اســت که برداشت های 
حقوقی یکسان باشــد و هرچقدر تضاد در تفسیرهای 
حقوقــی زیادتــر باشــد، ما به مشــکلات بیشــتری 
برمی خوریــم. فعالان حوزه فرهنگ و هنر کشــورمان 
در هر قلمرویی مثل مطبوعات، موســیقی،  سینما و... 
کسانی هســتند که در چارچوب نظام، زندگی و خلق 
می کنند. تقریبا با توجه به تجربه حرفه ای شــان درک 
مناســبی از حقوق حرفه ای خودشان دارند. پس بهتر 
اســت درباره تعامل با حــوزه فرهنگ و هنر، نگاه ها و 
برداشت ها به هم نزدیک شود؛ چون هرچه ملایمت و 
سازگاری با فرهنگ سازان و هنرمندان بیشتر باشد، هم 
تولید فرهنگی و هم تعامل بیشتری میان اهل فرهنگ 

و هنر با سایر بخش های کشور شکل می گیرد».

لیلي گلستان و ندا رضوي پور از «سلف سرویس» گفتند
بریدن «فرش»، مرز دوگانه لذت و انزجار

دوگانگی تفسیر  حقوقی در قلمرو فرهنگ
پخش تیزرها از نگاه یک حقوق دان

هنر

زندگی، جنگی نابرابر است
این اجرا تــلاش برای خنداندن مخاطب نیســت، 
چراکــه بازیگران ســعی می کنند هرچه بیشــتر به ما 
نزدیک باشند. شبیه به واقعیتی که ما هستیم و این بار 
مــا می خندیم، بســیار می خندیم و البته بســیار تلخ 
می خندیــم. از طرفی علی ســرابی در پــی دو تجربه 
اخیــرش در کارگردانــی تئاتر «برنارد مرده اســت» و 
«خدای کشــتار»، فضایی مینی مالیســتی را به صحنه 
می  آورد با انتظارها، برخوردها و قضاوت هایی متناسب 
با جامعه ای که در آن زیست می کند و زیست می کنیم. 
و از آن مهم تر «خدای کشــتار» انتخابی هوشــمندانه 
اســت در برهه  ای از زمان درحال گــذر از ما! زمانه ای 
که روابط انســانی گرچه به ظاهر در تلاش برای تغییر 
و تحولی رو به جلوســت، به قهقرا کشــیده می شود. 
انتخابی در نقد جامعه شناسانه و روان شناسانه روابط 
انسانی، دروغ و نقاب هایی که به چهره می زنیم، نقدی 
بر سبک زندگی ما. همچنین رویکرد سرابی در انتخاب 
بازیگران و چیدمان آنها بســیار موفق است. بازیگران 
تئاتری که در سال های اخیر تجربه  های موفق سینمایی 
داشــته  اند و همچنان بــه صحنه وفــادار مانده  اند و 
تلاش شان در ارائه نقشی زنده و ماندگار قابل تحسین 
است. ســرابی بازیگرانش را به صحنه  ای آرام، گرم و 
دنج وارد می کند، فضایی که بلافاصله مخاطب با آن 
احساس راحتی کرده و می تواند به تماشای مجادله  ای 
موقر بنشــیند که ذره ذره رشــد می کنــد، در لایه های 
به شــدت خصوصی و خانوادگی نفــوذ می کند و آن 
مــنِ واقعی و پنهان کاراکترهایش را به رخ می کشــد. 
«خــدای کشــتار» بــا آن درام بی  نظیــرش از روابــط 
انسان ها، و «خدای کشتار» علی سرابی با هارمونی ای 
تأثیرگذار از بازیگری، میزانســن و کارگردانی و اجتناب 
از هــر نوع پدیده انتزاعــی  ای در تئاتر بیش از همه، ما 
را درگیر خودمان می کند. ترجیع بندی از زندگی مدرن، 
تجربه  ای موفق که بــرای باورکردنش باید نود دقیقه 
بر صندلی های تئاتر مستقل تهران بنشینیم، از آن لذت 

ببریم و شاید کمی به خودمان بیندیشیم.
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بهبودی و ساعتچیان 
در «دوشسِ مَلفی» 

نمایــش «دوشــسِ مَلفی» نوشــته  � شــرق: 
جان وبســتر بــه کارگردانی محمــد رضایی راد و 
تهیه کنندگــی باران کوثــری، شــهریور و مهرماه 
امسال در سالن تئاتر مستقل تهران به روی صحنه 
مــی رود. رضا بهبودی و احمد ســاعتچیان نیز به 
جمع بازیگران این نمایش پیوســتند و فهرســت 
بازیگران تکمیل شــد. این نمایش نامه براســاس 
ترجمــه ناهید قادری، از ســوی نغمــه ثمینی و 

محمد رضایی راد بازنویسی شده است. 

زیر آسمان فیروزه اى

 حسین هاشم پور

به مدت چهار تا شش هفته آینده
انتقال پیکر اصغر بیچاره به ایران 

میسر نیست
شــرق: انتقال پیکر  �

اصغر بیچاره که اعلام 
شــده بــود از آمریــکا 
بــه ایران منتقــل و در 
دفن  هنرمندان  قطعه 
دلیــل  بــه  می شــود، 
وصیتــی کــه انجــام 
داده، دست کم تا چهار 

الی شــش هفته آینده میسر نیست. اصغر بیچاره، 
عکاس و بازیگــر ایران روز ۲۲ خــرداد هم زمان با 
سالروز تولدش در ۸۹سالگی در آمریکا درگذشت. 
او چند ســال قبل از ایران مهاجــرت کرد و از چند 
روز قبل وضعیت جســمی مناســبی نداشــت. او 
مبتلا به ســرطان حنجره بود و همان شبی که خبر 
درگذشت او منتشــر شــد، خبرگزاری ها به نقل از 
معاون هنری وزارت ارشاد عنوان کردند در تماسی 
با خانواده اصغر بیچاره، پیکــر این هنرمند پس از 
انجام تشــریفات قانونی به ایــران خواهد آمد و در 
قطعه هنرمندان آرام می گیرد.بااین حال براســاس 
وصیتی که اصغــر بیچاره کرده، امکان انتقال پیکر 
او دســت کم تا یک مــاه دیگــر نمی تواند صورت 
بگیرد. مســعود زنده روح کرمانــی، رئیس انجمن 
عکاســان ایران، به «شرق» گفت: «یکی از نزدیکان 
اصغر بیچاره عنوان کرده اســت که درحال حاضر  
طبق درخواست این عکاس که در وصیت نامه اش 
نوشــته، پیکــر او بــه یک مؤسســه علمــی برای 
تحقیقات منتقل شــود و بعد از چهار الی شــش 
هفته پیکــر او در اختیار این مرکــز تحقیقاتی قرار 
می گیرد. بعد از آن مذاکــره درباره انتقال پیکر این 
عکاس به ایران می تواند صورت بگیرد. این کار در 
سیستم آمریکا حالت خیریه دارد و اجزای بدن برای 
تحقیقات علمی اســتفاده می شوند».بیچاره با نام 
مستعار «علی اصغر ژوله» در سال ۱۳۰۹ در تهران 
متولد شد. او کار خود را به عنوان عکاس و کپی کار 
عکس فیلم های خارجی برای ویترین ســینماها، از 
سال ۱۳۲٥ آغاز کرد. شروع فعالیت او در سینما نیز 
عکاسی از فیلم «دستکش سفید» (پرویز خطیبی، 
۱۳۳۰) بود. او همچنین به جز بازیگری و عکاســی، 
مسئولیت های دیگری را مانند مدیر تهیه، طراحی 
صحنه و مدیر تدارکات برعهده داشته است.او یکی 
از قدیمی ترین عکاس های ســینمای ایران بود که 
درعین حال بزرگ ترین آرشیو دوربین های عکاسی را 

نیز در اختیار داشت.

خبر سازان

بهناز شیربانی: مدتی است که از تأثیرات سینمای آمریکا 
و فرانســه بر ســینمای ایران صحبت می شــود. بعد از 
موفقیت های بین المللی ســینمای ایران، این صحبت ها 
به مراتب بیشــتر هم شــده و تعابیر متفاوتی از نوع نگاه 
جشنواره ها یا مخاطبان خارجی به فیلم های ایرانی نقل 
شده است. نسبت دادن شیوه روایت یا کارگردانی برخی 
از فیلم ســازان ایرانی به ســینمایی کــه در غرب تجربه 
شــده اســت، از جمله همین نقل قول هاســت. فریدون 
جیرانی اخیرا در گفت وگویی، از تأثیر ســینمای فرانســه 
بر ســینمای ایران یاد کرده و در بخشی از صحبت هایش 
با اشاره به تاریخچه برخی جشنواره های خارجی گفته: 
کن هم ســمبل جشنواره روشــنفکران بود. برلین و ونیز 
به خاطر تحولات زیاد سیاســی در کشورشان، هیچ وقت 
مانند جشــنواره ای مثل کن نبودند که شــده بود معبود 
روشــنفکران در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ . در کن سعی 
کردند به کشــف سینمایی روی بیاورند که علیه هالیوود 
باشــد. کیارســتمی از دل ایــن تفکر بیرون آمــد. کن در 
آن مقطع می خواســت یــک ســینمای ضدآمریکایی و 
ضدهالیــوودی را تبلیــغ کند. قبــلا هم همیــن کار را 
می کرد. مردم ما و فرهنگ ما شــبیه فرانسوی ها نیست. 
به آمریکایی ها شــبیه تریم. علت اینکــه آمریکایی ها از 
فیلم های مجیدی خوششــان می آید این اســت که آنها 
یک جورهایی به اخلاقیات ســینمایی ایران نزدیک ترند. 
به زعم برخی، بســیاری از تحولات ســینمای ایران متأثر 
از ســینمای آمریکا یا فرانسه است و برخی دیگر ادبیات، 
شــعر یا فرهنگ ایرانی را پشتوانه سینمای موج نو ایران 
می دانند. یکی از چهره هایی کــه فرهنگ غنی ایرانی را 
پشتوانه سینمای ایران از ســال ها پیش تاکنون می داند، 
داریوش مهرجویی است که خود از سینماگران شاخص 
جریان مــوج نو ســینمای ایران محســوب می شــود. 
مهرجویی در گفت وگویی کوتاه با ما، از فرهنگ ایرانی و 

تأثیراتش بر سینمای ما می گوید. 
  این روزها بســیاری، از تأثیر ســینمای آمریکا یا  �

فرانسه بر سینمای ایران صحبت می کنند. نگاه شما به 
حرکت و مسیر سینمای ایران چیست؟ 

با دوپاره کردن ســینما به ســینمای آمریکا و فرانسه 
موافــق نیســتم. به جای فرانســه بایــد بگوییــم اروپا، 
اروپای شرقی، آسیا، روسیه، شوروی، ژاپن، چین، هند و.... 
حقیقت آن اســت که در چند دهه اخیر سینمای آمریکا 
بر تمام این ســینماهای غیرآمریکایی تأثیر بزرگی داشته 

و باعث شــده که رفته رفته سینمای فرهنگی- هنری که 
تاریخ سینما به وجود آنها می بالد و اصلا سینما از طریق 
تولید و حضور این نوع فیلم هــای هنری در طول تاریخ 
سینما باقی مانده است. ولی درحال حاضر با این سینمای 
فرهنگــی -هنری یا به عبارت دیگر ســینمای واقعی از 
تولید این سینمای غیرآمریکایی روزبه روز کمتر شده و در 

حال اضمحلال است.
 یعنــی دیگر از ســینمای اروپای شــرقی، لهســتان، 
مجارستان، یوگسلاوی و چکسلواکی که در دهه های ۶۰ 
و۷۰ ســینمای درخشــانی را به جهانیان معرفی کردند، 
خبری نیســت و همچنین از ســینمای هنری هند، ژاپن، 
چین و ســایر کشــورها که زمانی با فیلم های درخشانی 
در زمینــه ســینما خود را و فرهنگ کشــور خــود را به 
جهانیان شناسانده بودند خبری نیست. چرا؟ برای اینکه 
ســینمای آمریکا به خاطر نیروی جذب تماشاچی عامه 
و به علت اســتفاده از روش های تحمیق و سرگرم کردن 
عوام بســیار موفق بوده است و این موفقیت باعث شده 
آن ســینمای متعالی که بیانگر وجه عقلانی و شناختی 
هنری سینماســت، رفته رفته از میان برداشــته شود. در 
همه کشورها در نتیجه آن  گونه سینمایی که می توانست 
معنای واقعی ســینما را به عنوان یک مدیوم فرهنگی-
هنری غنی و متعالی بشناساند را از میان برداشتند. الان 
با نگاه به کانال های ســینمایی دنیا متوجه می شوید که 
۹۰ درصد از فیلم ها، همه آمریکایی هســتند و به همان 
شــیوه آمریکایی مبتذل و پــوک و تحمیق کننده ذهنیت 

و تعقل انســانی اند. زیرا به مسائلی می پردازند که نه با 
ذهنیت بلکه با غرایز انســانی بازی می کنند و آنها را به 
هیجان می آورند. در نتیجه می بینیم که آن سینمای غنی 
و سرشــار از معنا که در دهه های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ جهانیان 
شــاهد آن بوده اند و از آن اســتقبال می کردند رفته رفته 
از میان رفته اســت. ولی در ایران وضعیت فرق می کند، 
چراکه سیاست ســینمای ما ایجاب کرده است که جلو 
این فیلم های مبتذل آمریکایی را که فقط باعث می شوند 
ذهنیت فرد مختل شــود و سلایق او را برای کار خوب و 

متعالی کاهش دهد، بگیریم.
 ولی متأســفانه این موج تحمیق کننــده و مبتذل و 
موردپســند تماشــاگر که ســینمای آمریکا پایه گذار آن 
بوده اســت، توانسته به سینمای ایران یعنی به اصطلاح 
ســینمای بدنه ایران و همچنین بــه تلویزیون نفوذ کند. 
این موج مبتذل منبع اشاعه و نمایش فیلم های مبتذل، 
بی محتــوا، تحمیق کننــده و توهین آمیز به شــخصیت 
فرهیخته شــاعرانه و عقلانی فرد ایرانی شــده اســت. 
خوشبختانه ایران تنها کشــوری است که توانسته هنوز 
آن وجــه فرهنگی و هنری ســینما را زنــده و مؤثر نگه 
دارد. یکی از دلایل موفقیت ســینمای فرهنگی و هنری 
ایران به خاطر آن اســت که جلو پخش فیلم های مبتذل 

آمریکایی گرفته شده است. 
 البته تصور می کنم بخشــی از این اتفاق به دلیل  �

نــوع روایت در ســینمای ایران اســت که همچنان 
اصالتش را حفظ کرده است... . 

سینما به انسان ها می پردازد و انسان ها در هرکجای 
دنیا شــبیه به هم هســتند. از منظر روان شناسی، همه 
انســان ها کم وبیش دارای مشخصات مشابهی هستند، 
وقتی اثــری درباره انســان صحبت می کنــد، به دیگر 
کشــورها هم نفوذ پیدا می کند و مؤثر واقع می شــود. 
ایرانی ها پشــتوانه تاریخی و علمــی بی نظیری دارند. 
ایرانی ها نخســتین کسانی هســتند که فلسفه یونانی 
را ترجمه کردند و به جهانیان شناســاندند. تاریخ غنی 
ادبی و فلســفی ما نمونه خوبی از ریشه هایی است که 
برای خلق آثار هنری به آنها مراجعه می کنیم. داشتن 
شــعرای بزرگی مثــل رودکی، عطار، حافظ، ســعدی، 
مولانــا و خیام و نیز فلاســفه ای نظیــر فارابی، زکریای 
رازی، ابن ســینا، غزالی، ســهروردی و... نشان می دهد 
که ما وارث تفکر و فلســفه و ادبیاتی غنی هســتیم و 
تأثیرات آن به دنیای مدرن امروزی هم رسیده است. از 
طرف دیگر نویســنده های نامداری مثل صادق هدایت، 
صادق چوبــک، بزرگ علوی، جمالزاده و نیز در نســل 
بعدی دولت آبادی، احمد محمود، آل احمد، ســیمین 
دانشــور و... توانسته اند آثار درخشــانی خلق کنند که 
خواه ناخــواه به ســینمای مــا هم رخنه کرده اســت؛ 
سینمایی که اساســا آبشخورش ادبیات است و مدام با 
قصه و روایت ســروکار دارد و طبعا به پشتوانه همین 
ادبیات غنی اســت که ســینمای ایران در برابر هجوم 
بیگانه هنوز دوام آورده اســت. پیش از انقلاب موجی 
از فیلم سازان مثل ابراهیم گلســتان یا فرخ غفاری و... 
نسبت به جریان غالب سینمای مبتذل و تجارتی طغیان 
کردند که موج آن به موج نو ســینمای ایران هم رسید 
و سینماگرانی نظیر مسعود کیمیایی، ناصر تقوایی، من، 
بهمن فرمان آرا، عباس کیارســتمی، شهیدثالث، بهرام 
بیضایی، امیر نادری و دیگرانی که در این زمینه فعالیت 
می کردند، خوشــبختانه این موج را تا بــه امروز ادامه 
داده اند و اینک از طریــق کارهای آقای اصغر فرهادی 
شــاهدیم که چگونه این ســینما هنوز سرپاست و مایه 
حیرت جهانیان شده است. به طوری که یکی از مورخان 
و منتقدان ســینمای انگلیس به من می گفت که بسیار 
مایه حیرت اســت کــه آن موج قوی ســینمای هنری 
اروپای شرقی، ژاپن، روسیه و... رفته رفته توسط سینمای 
آمریکا بلعیده شدند و از میان رفتند ولی سینمای ایران 
هنوز همچنان می تازد و به موفقیت های چشــمگیری 

دست پیدا می کند. 

گفت وگو با داریوش مهرجویی

سینمای فرهنگی ما مقابل ابتذال ایستاد
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